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بيننده رفته گل بچيند 
و مي خواند     مي خواند با صداي اسرافيل 

 
 
 
 
 
 



و قاچ مي زند ايتالو شبي را از شب هاي زمستان 
 

 (١)
سمت از زبان گذشته مي رود به جانبي كه شبي از شب هاي زمستان نوشت 

يك شب        و حالا مي رود كه از سن ژون پرس برود     ايتالو كالوينو 
دارم پرتاب مي شوم      مي شوم     شو     و فرو مي رود متن در فرو رفتگي اش 

 
توضيح واضحات: 

مي گويد يا كه گفته است شاعر          در مي رود مركز از هزار سو با نا اميدي اش 
حالا كه نمي فهمند     بايد     و فهميدن شبيه سعدي نيست      نيست   آقاي سن ژون پرس 

 
بازگشت: 

 
 
 

اما و اما از شوخي گذشته       شوخي ندارد زبان        ملا عمر نيست     -كه نيست 
اين دور و بر كسي نيست     و كسي كه نيست      شوخي ندارد اصلن        با زبان يا غير زبان 

 
دارم پرتاب مي شوم        مي شوم       و فرو مي روم در هزاره هاي ماضي نقلي       فرو 

شبي كه از شب هاي زمستان       نوشت     نوشت     شهرزاد يا ايتالو 
در مي رفت مركز از هزار سو     زني      با نا اميدي اش 

و طناب ملك محمد هندو      قطعي نبود      نبود 
 
 

 (٢)
                                       چهار انگشت  

بالا رفته گوشه از سمت چپ                                 باد مي وزد در فرو رفتگي اش 
شكافته             فرقي كه ندارد گربه       اما مي افتد روي زمين               چهار دست و پا 

اين تجربه قطعيست          شك نكنيد! 
 

يك نفر در جورج خسيس        يك نفر در كاخ       كه مي گويند      مي گويند سفيد 
بوسه مي فرستد سفيد              اما سفيد شبيه قارچ           قاچ مي زند فرق گربه را از وسط 

آقاي بيل كلنگ          از وسط        موش از وسط            قاچ مي زند گربه را 
 

اينجا نشسته ايم      با سمت از زبان گذشته مي رود به جانبي از زمستان 



با ايتالو كالوينو           و موش قاچ مي زند از وسط         از وسط در فرو رفتگي اش 
 

دارم پرتاب مي شوم             مي شوم           شو           در هزاره هاي نقلي 
به نقل از كدام شاعر        يا كدام؟        -پي نوشت ندارد- 

 
و شاعر فهميد         بايد        اما شبيه نيست اصلن       به شباهت 

فرقي هم ندارد           از كدام سو بيافتد        تجربه 
بيل كلنگ قاچ مي زند گربه را از وسط        قاچ مي زند سفيد 

و قاچ مي زند ايتالو        در باغ هاي معلق شيراز         شبيه راز 
قاچ مي زند          ايتالو 

 
 (٣)

فيچي نكنيد        نكنيد        موهايي را كه مي برد از وسط        فرقي كه ندارد  
از همان وسط        يا كه اول اول        بي گذرنامه نكنيد 

قيچي نكنيد       بيل كلنگ بالا مي رود       ملا عمر از سمت راست 
و سن ژون پرس مي خواند       مي خواند شبيه سعدي       از بني آدم و اعضا 

و نمي فهمند هيچيك        با زباني كه مال من نه       مال هيچكس 
 

سمت از گذشته مي رود به جانب         كه شبي  نوشت          از شب هاي زمستان       ايتالو 
قيچي مي كند ملك محمد هندو         و اين يكي هم قطعيست 

شبيه شبيه       شبيه شهرزاد          بوسه هاي جورج خسيس      وبيل كلنگ 
كه در مي رود از بالا       در مي رود از روبه رو       و نمي چرخد اين بار       شكافته مي شود 

پهلوي گربه اين بار       شكافته مي شود        از هزاره هاي نقلي بيرون مي زند 
 
 

 (٤)
سمت از زبان گذشته            اين بار مي رود به چهار         چهار جانبي كه از هشت جهت 

       جا                         كسي                       خي                       زبان      
اين        كسي            و           كه              شو       ندا              با           يا 

    نيست                        نيست                        رد                    غير زبان 
 

دي ماه ١٣٨١ -تهران 
 
 
 



به راست راست 
 

اول از آلبوكرك 
بعد كمي به  راست راست 
تركيده پنج گوشه از غرب 

تركش از گربه تا شمال قندهار 
 

اين شمال   شما    از شرق 
نگفتن از  شما 

لام تا كام 
 

و به جاي صليب فقط البوكرك مي خورده از اول 
البوكرك مي خورده از گمبرون 

اول كه نه انگار از همان بعد 
 

امابعد 
 

انگار شبيه راست بوده 
سمرقند از راست 
از   از   گمبرون 

راست راست رفته تا هشتم 
روايت صليب 

شما لام    از شرق صليب   لام تا كام 
و زخم مي شده انگار البوكرك 

از تركش پنج گوشه 
قاچ مي خورده از همان وسط 

به راست راست 
و گربه از صليب صليب خورده 

زخم خورده 
و شبيه نشده به شمال 

از همان روز اول يا كه بعد 
 

اما بعد 
 

كمي خوابيده راست 



فراموش كرده از لام 
به كام شما و شمال از راست 

البوكرك بوده يا شده 
و نصف كرده گربه را 

شراع كشيده از  صليب 
سرخ سرخ بوده 

و از همان اول صليب بوده 
كه لام تا كام انگار به راست 

 
اما بعد     اما حالاي قندهار 

قاچ مي زده گربه مي زند سرخ 
سرخ سرخ 

شرق از پنج گوشه     سرخ 
راست مي زند 

و البوكرك از شمال 
تركيده پنج گوشه يا پنج گاه 

مي زند به راست راست 
از همان اول اول يا كه بعد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اولِ عشق است 
 

عينِ شكلِ اولم از عشق  از كافه هاي از جنون لبريز در بوسه مي كنند 
عين عاقلانِ سبك به طرزي كه شگقت  نشيند در زبان 

زبان در آورده اند جار جار 
 

سه وعده ديگر شگفتزار       چشمِ شمالي است در حوالي آزادي 
 

با بخت وارونه اش 
گاو 

در لحظه هاي له شده از لك لك و بوسه 
خوك 

با تخت وارونه اش 
 

و چشم هاي شما را بريديم              بريديم از الست 
و شكل شكلِ الست بود كه وارونه رفت 

و رفت 
 

سيب بودم وقتي كه گاز       گاز داده بودند و سيب     وقتي كه نبودند 
 
 

اين ها اضافه شود برود به شكل هايي كه هرگز نداشت 
برود به سين يا كه شين  

و قاف بالا برود از اضافه هايي   كه قله نداشت    
  

از اول هم ندارد در عاقلان و سبك نشيند در اين زبان كه خواستم شبيه نداشته باشد به خودم يا هر سيب خور 
ديگر و باقي باشد تا سه وعده كه از من تا همان ميدان اولي حاضر  شود و بگويم  باز 

 
خوك ها ناله هاي تختخوابند 

لاجرم 
و پشت چشم مي خوابند 

گاهي 
زبان هم دارند اغلب 

 
و مي بافند چيزهايي كه نشخوار و بعد پشت چشم بيندازند به گاوي كه از كافه ها بيرون مي زند 



 
هنوز اولِ عشق است 

  
تهران 
٢٨ مهر ١٣٨٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اين نقشه جن دارد كمي به سمت اريب! 
 

از جن نقشه به سمت اريب 
جاخوش كرده دم دماي وسط 

سوز است تنها كمي  
و از ميدان سرخ     باد سرخ 
مي وزد به سمت مبهم جن 

 

نبود؟ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

بم 
                                            زير 

ب 
 

بم 
                                           روي 

ب 



دختران بيگاري توي خليج هميشگي فارس 
دختران كافه هاي دبي و كمي هم عرق شرم       با چاشني سگي 

در چهارگوشه اين خاك هزار بوسه مي دهند 
و نفس باد صبا مشك فشان     از رود سفيد و اب هاي خزر 

                            بم 
بر پوست لطيفشان   

                            ب 
حالا دم دماي وسط     از روز اول دم دماي نقشه جن دارد 

شتاب سوم است     حرف سوم نقشه 
و ميدان سرخ سال هاست خوني برايش نمانده 

ميدان هميشه سرخ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



در اين رستاخيز 
 
 

گاز بلندي از ماه  
كك ها را به مكدونالد مي برد 
وهم از فضاي در اين رستاخيز 

سگ دو مي زند توي چشمخانه 
بيننده رفته گل بچيند 

 
                                             |آورده اند كه اسرافيل يك خروس داشت 

                                               اما يك خروس را داشت! 
                                               داريد؟| 

 
اين لاشه هاي شما گاز مي دهند 

لايه لايه توي هوا 
لايي كه مي كشند لاش لاش 

از لاشه تا وادي السلام     
دروازه اي شبيه مجسمه بر پاست 

 
                                             |در آواز اسراقيل گم شده اند 

                                               چپ مي كشند بي هوا 
                                               راست نمي شوند! | 

 
 

اي لاشه!       اي گاز بلند از صورت اسرافيل! 
صور دميده ام     مي دمم به شما 

 
گازي كه داده ايد      از حرام 

تا وادي السلام 
 

ماه شما كك دارد  
يا اين كه سگ 

پاچه مي گيرد احتمالا 
و سگ دو مي زند تا مكدونالد 

 



بيننده رفته گل بچيند 
و مي خواند     مي خواند با صداي اسرافيل 

 
شهريور  ٨٣ – تهران 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
دوم 

وقتي شبيه عجيب 
( يك شعر بلند ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چه مي گويند؟- سكوتي بويناك برآسوده است 
ماييم و ، در برابر ما از خويش مي رود اين تخته بند تن 
كه طرح آشكار بلبلان را داشت ؛ 
و مي بينيمش كه از حفره هاي بي انتها پوشيده مي شود . 
اين تخته بند تن – فدريكو گارسيا لوركا 
به روايت احمد شاملو 

 
 
 
 
 
 



وقتي شبيه عجيب 
 

 ١
 

عجيب آمد به فرق سرم  
شكلي كه نه بي شكلي لج كرده از دو پاي موربش 

و فرق باز مي كند با هر عجيب ديگر 
 

حنجره اي نيست كه ما واژه هاش را  
اين جا كه نيست تركيب مي كنيم 

خاطره اي نيست 
سل خورده اين صداي پهن 

گاهي شكل خودش و گاهي با سبيل هاي در رفته 
 

و ما 
با لكه هايي له شده 

بي خاطره از شهر گذشتيم 
 

از بامداد تنها مداد مانده    با     كج 
خيره به خاك و عجيب نيست اصلن 

شبيه عجيب هم 
با كاكلش اريب صيحه مي كشد خيره به زمين 

 
شلاق مي خورد سخت  
شهري كه حنجره ندارد 

چشمان بالادست 
به همين خيره شدست 

اريب و تنها با يكي زره كابلي 
 

شباهت 
شبيه لج كردن يك معبد 

دو انتهاي كبير را فرق باز مي كند  
 

بامداد است كمي بامداد اولين 
و راه مي رويم در موهايمان سپيد 



از باغ باقي نمانده به جز رنگ  
عجيب-واژه اي كه تا  

چشمان خود را بگيرد از بالادست 
عجيب-واژه ناپديد شود 

 
آن مغربم كه سر بريده ي واژه      

آن مغرب و از انتهاي همين باز 
عجيب تر از اواخر دنيازاد ديده شد 

 
آنگاه خط هاي ميخي از غروب من 

سر بر آورده و تا مغرب اين بند سرودم دادند 
 

اين خاك واژه ندارد اصلن  
وقت ندارد  

جمهور بي كتاب از مغربي اريب بلند مي شود 
لخت مي رود تا انتهاي خيابان 

 
هيروگليف آغاز شهر است به سوي عجيب 

تكثير مي شود شبيه دار 
شكل روسپياني كز كرده در گوشه گوشه ها 

خطي باب ديوار همين غار 
خطي كه نه شكلي لج كرده بدون پا 

با هر عجيب ديگر  
حنجره اي كه واژه ندارد 

 
 
 

 ٢
 
 

عجيب     در باغ      عجيب تر مي شود در مرغاب 
 

هزار بال مي خواند      مي خواند پيش از سحر سه بار 
و از ابتدا تكثير بي انتها 

مصلوب لحظه هاي عجيب 



فرق باز مي كند با ستون هاي باستاني 
طلوع مي كند از الواح غربي 

از انتهايش هيروگليف مي زند بيرون 
 

مردي بلند با چشم هايش روي دوپا 
آن سو تر از دروازه و ملت ها 

مبهوت بالادست خيره شدست 
 

بي انتها مي رود رديف خوانچه ها 
سوي ستون هاي باستاني 

و تكثير مي شود با هيروگليف  
باعجيب هاي ديگر 

 
پاپيروس جلو مي رود سه وعده 

از روي همين ديوار 
 

خوانچه ها   الواح ملت ها    نقش خورده  
مي خورد روي ديوار 

خوانچه اي تبرك يك تنديس 
خوانچه اي دور مي شود   دورتر توي سياه 

 
و محو مي شود دوردست 

در چشم هاي من 
 

الواح  
لوح طي شده از روبه رو 

برمي گردد به خودش         به نقش هاي برجسته 
 

تماشاچي غايب است 
صحنه بلند مي شود شكل نرده ها 

 
الواح 

لوح آب بند 
غرق مي كند       مي شود در خودش 

بر مي گردد به ديوار    بالا بلند روي دوپا 



 
درياچه 

اوهام طي شده از روبه رو 
پهن مي شود        فرو مي رود در كوچه ها 

 
كوچه اي نيست 

لوحي نيست 
بي خاطره مي رود شهر تا عجيب     

باز مي گردد به هيروگليف 
 

و مي گدازد    مي گدازد  
با پرسه اي عجيب تر 

در گوشه اي كه حنجره ندارد 
 

 ٣
 

عجيب وقت گفتن من بود 
عجيب تر صفحه هاي برگشته روي خودش 

 
فنجان  

چرخيده از اتفاق 
دور كامل از گوشه هاي عجيب 

بلند مي شود با تصاويرش 
و كوچه هاي با سرعتي اريب 

چه طولاني فرار مي كنند 
 

حالا منم با لكه اي له شده 
خاطره اي اويخته از بلند 

آري منم 
و اين زباله هاي مدور 

اوهام جهان چرخ خورده       مي خورد بر پيرهنم 
و كوچه اي طويل  

با عجايب هشت 
پيوند مي خورد 

 



بيرون اين فنجان  
تكثير غاري عجيب  

طول مي كشد     كشيده است 
و كوچه نقش مي خورد روي ديوار  

هيروگليف  
زبان اين همه عجايب 

از انتهايش مي زند بيرون 
 

جمهور  
بي كتاب 

فراموش مي كند از خودش 
فرق باز مي كند با جماهير ديگر 

هزار بال صيحه مي كشد تنها سه وعده 
و ما نمي شنويم 

 
چشمي عجيب 

مورب و منقوش 
سر مي خورد روي شامگاه 

 
 ١٣٨٢-١٣٨٤

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

سوم 
شبيه فراموشي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيبايي در سخني است 
كه از گفتن  
سر باز ميزند. 
 
والانا شاعر هندي 
به روايت عباس صفاري

 
 
 



ما فراموش شدگانيم 
 
 

دور شود         دورتر          وچشمانت از آبي بزند بيرون 
محض همين از نگاه تو رفتم 

رفتم؟ 
حواي سركشي كه از سيب هاي رنگ         بيرون مي پرد 

حواي سرخ معجزه در خواب هاي دور 
دورتر          بشود كه بگويد        ما فراموش شدگانيم 

و محض چشمان شما دو قدم آن طرف تر از سرنوشت اريديس بزند بيرون! 
دور شو      دورتر        چشمانت چه مي رقصند! 

دورتر         نگاه كردم به پشت سرم 
از آبي تا به كجا 

و چه مي رقصند         اين چشم هاي چه دورتر 
محض همين از نگاه تو رفتم… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



سانتانا روي پل 
 
 

سي    سي     سه تا پل    مي زند پل 
مي زند     از اواخر وقت    سانتانا 

اصفهان بلند     بالا بلند    روي دوپا 
و چه دست هايي هان؟    مي بردم سنگين     مي بردم زير پل ها 

اين ها پل است كه ما نغمه هاش را     از اواخر سنگين همين و همين 
سي تا سانتانا روي يكي پل    يكي راوي مي خواند سي تا و سه تا تار 

ومي زند تا بلند    تار    بلند از اواخر صفه زيبا مي شود 
سي تا بلند    سي تار     و را وي مي خواند سه تا      مي     با صفه مي 

اصفهان بلند شد    مي خواند بالا بلند 
اصفهان بلند شد    در ادامه اش سانتانا 

و بالا بلند دو تا    سي    هنوز دو تا     مي     از روي همين و همين  
مي زند پل     سي    سي تا و سه تا  

 
يك روز خاص    ميدان بلند مي    بلند از همان لايه لايه ها 

كمي لاجورد از هجايش سنگين    سبز مي خواند با صداي سانتانا 
و بيا روي پل    دست مني شبيه همين از روي كدام بوسه يا كدام 

يك روز كه چشم هاي مرا    بوسه شبيه كرد به عباسي و مي چرخد مدام در لاجورد 
يك خاص    يك روز خاص    دستت نشسته       نشسته در باغ 

ميدان  بلند مي شود از    مي پيچد        مي پيچد سانتانا از همان لايه لايه ها 
و كارلوس      يا همان سانتانا مي خواند    مي    با نواي ناي 

مي؟ 
پل مي زند     سي     سي تا و سه تا 

به وقت ديروز دو بي بي كم  
و دستهايت كم        كه مي تراشدم به عصر گذشته همان و همان 

اين لايه      لايه مي شود صدا    در صفه هاي كوه    صدا      خميده از بالا 
باز مي گردد به پل     باز    يك روز خاص 

سي سي     سه تا دست      پل مي زندم 
و از اواخر وقت     پرتابم مي كند به چرخ چرخ روي همين 

دستت كجاست    كجاست      بيايد باز بچرخد در صفه با صداي سانتانا 
دستت كجاست صفه را ببرد تا هواي يكي پل؟ 

 
باز مي گردد سانتانا   سر دارد سي    كم دارد يك روز خاص 



و راوي     مي     مي خواند     با نواي سي     تار مي زند      و سه تا 
 

اصفهان - تهران 
مرداد٨١-بهمن٨٣ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يونان ، رسول يونان 
 

رسول    رسول معجزه     گفتيم     الف و راء 
 

گفتيم بگذرد از پل    گفتيم بگذرد اين قطار    قطار معجزه از برف 
گفتيم زنگ بزند پستچي و بگذرد از برف 

متني تمام بشود متن تر از روز واقعه 
تا نماند از زن اين خانه    كفشي ميان دام 

 
گفتيم ديرتر نماند آن كه هميشه دير 

يا اين كه بيايد   برود با رسول معجزه    يونان 
 

گفتيم نيايد قطار    سوت نزند 
و تيزي مكرر چاقو 

نزند باز هم به زن    نزند باز هم به زنگ 
 

و نيايد قطار    هي نرود     سوت ببوسد ميان پنجره يونان 
 

الف و راء      گفتيم الف و راء 
رسول معجزه      يونان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



چشمي شبيه شبيه 
 

از حلقه هاي چلچله در راه هاي دور 
طاووس بيرون زده از چندين هزار گنگ 
ساطع شديد بر من و بر چشم هاي من 
وچشم هايي كه داريد     گردوي كال 

شبيه تلخ  
با حلقه هاي زده بيرون 

 
يك شب صداي آن زن روسي 

بالا كشيد از پشت بام معبد هندوشاه 
و متن     متن هاي مقدس     شبيه چشم شما شد 

چشمي كه خيره خيره توليد مي شود 
شبيه گنگ     

به شيشه قسم    شبيه گردوي كال 
 

اين متن    متن هاي مقدس   اين متن ها 
ساطع شوند بر من و بر چشم هاي من 

با حلقه هاي زده بيرون شبيه شبيه 
شبيه شباهت 

و چشم هايي كه  گردوي كال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



خارج مي زند اين گربه 
 

گوش گربه را كه گرفتند 
قطعن منتهي مي شود به گربه 

گربه گوش كنيد لطفن 
 

بازي در مي آورد گيتار 
و مضراب مي زند گربه  

از انتهاي همين مي رود جلو 
 

بازي در آورده است گربه 
 

بازي درآوردني ست 
گربه شنيدني 

گيتار خوردني ست 
 

خارج مي زند اين گربه 
 

و گوش گربه 
قطعن شبيه گوش گربه 

بازي در آورده 
از انتهاي همان مي رود جلو 

 
گوش در بياوريد لطفن 

گيتار در بياوريد !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



هفت 
 

در هفتمين روز 
زرد از سقوط تو هفت روي چشم هاي فردا 

فصلي است زوزه جدا كه مي كشد   مي كشي تا بلند 
خيابان شكل تغيير است 

صندلي ها پشت مي كنند به هم و مي افتي وفتي 
وقتي كه هفت عبور مي كند از كناره ي تو روي صندلي 

 
هفتم 

اين كوچه مي گويد هفت   فرار هفتم است وقتي كه از آسمان 
سقوط رنگي دارد شبيه عناب كه رنگ از كلاه تو مي پرد بيرون 

هفتم    شبيه     روز     هفتم 
 

و چشم هاي شما را آفريديم رنگ به رنگ 
سياهچاله است كه ناگزير 

روزي از آن خواهد گذشت 
روزي شبيه هفت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



از تو همين 
 

از تو همين    از تو در اين     نم كشيده در اين 
نم كشيده پت و پهن 

هم از تو سوي نه از تو بالاتر 
خوابيده روي موهات 

در نم بالارفته از هم      از تو       در اين كمركش ديوار 
جمله قرار نبود – چشم – هاي – تو – دستور – ديد – پس بزند 
پس كشيده دريا سوي غروب هاي دو نيمه پس كشيده در اين 

نم كشيده پت و پهن تا بزند 
تخت بزند     به سينه ي همين بزند    تخت تر از اين 

هم از تو در اين    هم از تو همين    هم از تو كه موهات 
با تخت سينه مي زنم از من 

دريا پس كشيده از كمركش موهات 
نم كشيده از تو همين    افتاده پت و پهن 

جمله پس كشيده دمر افتاده روي زمين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لامبادا 
 

حالا كه لامبادا مي رقصد اين جمله هام 
هام     بورگ مي زند     هامبورگ 

گل مي زند اين     لامبادا 
مبارك بادا! 

حلا كه بسته باز      از     - سكوت – 
مبادا    - سكوت -      لامبادا 

و مي رقصد اين جمله هام      اين هام 
حالا كه از      - سكوت – 

اين     - سكوت – 
هام مي زند      اين       بورگ 
گل مي زند      اين       لامبادا 

حالا كه لامبادا 
- سكوت – 
جمله هام 

-سكوت – 
هام 

-سكوت – 
-مبارك بادا ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



نرد باختم 
 

سنگين شده بودم 
كمي پيچيده به راست 

با چشمهايم طولاني 
و با كله ي سنگين تو نرد باختم 

با كله ي سنگين تو نرد باختم 
با كله ي سنگين تو نرد باختم 
با كله ي سنگين تو نرد باختم 
با كله ي سنگين تو نرد باختم 
با كله ي سنگين تو نرد باختم 
با كله ي سنگين تو نرد باختم 
با كله ي سنگين تو نرد باختم 

 
باختم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تنها سه حرف 
 

توي دست هايت 
شكل خمير شكل مي گيرد 

سه حرف 
و شكل هايت تميز  

با يك شباهت به همه چيز 
 

قاب روي ديوار  
لبخند چشم هاي باستاني 

و يك قطره آتش 
تنها سه حرف 

 
پشت فاب  

پشت شكل مي گيرد اطراف سرم 
بي شكل مضحكي است 

براي هيچ 
مثل همين زبان كه بي شكل گرفته 

اطراف سرم 
 

چراغ 
توهيني است به چشم هاي باستاني 
سه حرف از بي چراغ زاده مي شود 

از بي شكل 
 

اركان اين جهان همه يا هيچ 
زاده مي شوند كه زاده شده باشند 

و پشت تمام ركن ها 
تنها سه حرف 

 
 
 
 
 
 



آقاي موناليزا 
 
 

اسفار     سفر شش جهت از رو به رو 
اسفار     سفر هزار صفحه و ساعت 

و شما كه حرفي نداريد 
مدام ليز مي خوريد بين كلمات 

اي كلمات      اسفار هزار گفتن از ليز 
                         خوردن از ليز 

                     آقاي موناليزا 
و ساعت از هشت 

مدام مي گذرد         يا مي گذشت 
اسفار     سفر شش جهت از مدام 

و در لوور     لبخند موناليزا 
و حرفي كه نداريد    از ليز خوردنتان     ليز 

سفر هشت گوشه از ليز 
آغاز مي شود 

                        آقاي موناليزا! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



حالا پيكاسو لطفن ! 
 
 

اردوي پيكاسو را     و چشم هاي شما 
چقدر خليج دارد اين رنگ 

چقدر پيكاسو 
در هر دو حالت  
اردو بزنيد لطفن! 

 
الف: 

يك خلبج از شما بلند مي شود 
و تا ته اين بند     حذف 

چشمان بسته به كوبريك  
و شما از انتهاي جمله 

حذف 
پرنده نيستم    كاكا رستم 

حذف 
حالا شكل شبيه  

شكل كنيد لطفن ! 
 

ب: 
چقدر خليج دارد اين 
چقدر دارد اين رنگ 

شكلي شبيه پيكاسو    شبيه بلند مي شود 
اين رنگ   اين شبيه 

بلند مي شود    پيكاسو 
بلند 

شبيه راه راه 
راه دارد اين رنگ       شما دارد 

و چشم هايي از خليج 
ادامه ندهيد لطفن ! 

 
 : …

حالا اردوي شما      يا پيكاسو 
از همين راه     راه 



يا اين كه همين     همين 
شما شبيه چشم 

نگاه كنيد لطفن ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مه دوده 
 

 
زير اين بند 

مه 
تاب 
تاب 

مي آورد 
 

 
مه 

دوده 
دود مي كند 

درد 
 

 
مه 

چرخ مي خورد 
واژ 

گون 
مي 
 

 
اما 

پايين 
رفتن است 
كه بايد 

بود 
 

مه بالا گرفته 
از همان پا 

ي 
ي 
ن 

سنگين روي شانه ها 



رو    به    رو 
همان 

رو 
بپا 
شد 

بيرون 
از دري كه جديد 

 
 

مه 
دوده مي كند 

خيابان 
حذف 

دوده مي كند 
چشم 
حذف 

دوده مي كند 
كلام 
حذف 

 
 

پشت در پشت 
 

ديد 
نداشت 
برداشت 
پيچيد 
رفت 

 
 
 

 
 
 
 



مثل دري مثله تر 
 

ناتمام است، ناتمام 
از تو دري كه به پرواز  
از از تو گشوده مي شود 

ناتمام تر 
 

پروازْ شكلِ مثلهي آزادي است  
پروازْ شكلِ مثلهي آزادي است 

 

و من شبيه  تو در اين …. شنيده نميشود 
 

تند    تند تر 
از خيابان ها  

تنها تبي است  سوي پنجره  
تند    تند تر 

هراسْ مثل تجاوز يك آسمان 
تند تر 

 

اي من، گَرَم آن روز كه به پرواز خواندي  
از مثله هاي توي هوا انديشه نكردي 

مثله تر 
 

اشباح ريز  
توي هواي كهنه ي بعد از ظهر  
يك دست سگرمه ها   سنگين 

يك دست داروي نظافت 
 

اي من، اين آسمان 
از شعله هاي فراموشي باز است 

مثله تر 
 

ناتمام است  
از تو دري كه به پرواز 

شكلي شبيه مثلهي آزادي 
 
 
 


